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سال 99 با یک تصمیم مهم برای سینما شروع شد. درحالی که ویروس 
کرونا ســینماها را تعطیل کرده بود،  ایده اکــران آنلاین مورد وثوق 
سینماگران برای نمایش فیلم ها قرار گرفت. در گام نخست صاحبان 
فیلم خروج پذیرفتند فیلمشان در این طرح به نمایش درآید. »خروج« 
ابراهیم حاتمی کیا خیلی زود قاچاق شد، اما اکران آنلاین ادامه یافت 
و در ادامه این باور جا افتاد که چاره ای جــز پایبندی به این طرح نوپا 
نیســت. حالا خیلی از مخاطبان و علاقمندان سینما، هر هفته منتظر 
فیلم جدید هســتند تا آن را از طریق پلتفرم ها به تماشــا بنشینند 
و زحمت رفتن به ســالن را به جان نخرند!  فارغ از ضعف و قوت های 
اکران آنلاین، پرونده امــروز اختصاص دارد بــه عملکرد فیلم های 
به نمایش درآمده. سال های پیش در هفت صبح برنده ها و بازنده ها بر 
اساس اکران فصل سینماها مشخص می شــدند و حالا بالطبع ملاک، 
اکران آنلاین اســت. در این گزارش می شــد به فیلم هفت ونیم نوید 

محمودی هم اشاره کرد. در سینمای ایران فیلم های اندکی درباره بحران 
و مشکلات روابط جنسی ساخته شده اند؛  حال آنکه این مسئله یکی 
از مسائل حاد جامعه است. با این پیش زمینه می توان نوید محمودی را 
کارگردانی جسور دانست که در هفت ونیم دقیقه زندگی تراژیک هفت 
دختر جوان را روایت کرده است. این دختران مشکل ارتباط جنسی 
در روابط گذشته دارند و حالا در آستانه ازدواج با بحرانی بزرگ مواجه 
هستند... در میان فیلم های اکران آنلاین یک مستند جذاب هم وجود 
داشت: جایی برای فرشته ها نیست، ساخته سام کلانتری. فیلم حکایت 
دختران تیم ملی اسکیت هاکی ایران و مشکلات بی شمار آنها در مسیر 
رسیدن به مسابقات آسیایی کره است. جایی برای فرشته ها نیست به 
دلیل روایت صریح و بی پرده از زندگی دختران تیم ملی اسکیت هاكی 
جذاب است و به خاطر حضور در زندگی شخصی هرکدام جسور است و 
درس آموز... سهم سینمای کودک هم فیلم تورنادو، ساخته سیدجواد 
هاشمی بود که بعد از اکران سینمایی سر از اکران آنلاین درآورد... بقیه 
نکته ها درباره فیلم های اکران آنلاین و برنده و بازنده هایش را در این 

گزارش بخوانید.

پرونده ای مفصل برای برنده ها و بازنده های طرح اکران آنلاین سینمای ایران در نیمه اول سال 
99. این گزارش دربرگیرنده بهترین و بدترین فیلم ها و همچنین بازیگران موفق و ناموفق است. 

نکات خواندنی دیگر را در پرونده امروز هفت صبح بخوانید 

کشــتارگاه يکی از فیلم هــای غافلگیرکننده 
جشنواره سی وهشتم بود؛ فیلمی که داستانش 
کوبنده شروع می شود و مخاطب را تا آخر با خود 
همراه می کند. قصه معمايی تا انتها ادامه دارد و 
با يک پايان شوکه کننده همراه می شود. عباس 
امینی پیش از کشتارگاه سه فیلم ساخته بود، 
اما هیچ کدام به اندازه آخــری موفق نبوده اند. 
او در اين فیلم مســئله ای به نام قاچاق ارز را با 
يک قصه جذاب پیوند می زنــد. فیلم برخلاف 
نمونه های رايج، اثری نیســت که مخاطب را با 
شخصیت های غیرملموس مواجه کند. آدم هايی 
که در کشــتارگاه می بینیم از جنس کســانی 
هستند که در طول روز با آنها مواجهیم. يکی از 
دلايل موفقیت شخصیت های فیلم به بازی هاي 
خوب حسن پورشــیرازی، امیرحسین فتحی، 

مانی حقیقی و باران کوثری برمی گردد. 

کشتارگاه 

در زمان اکران حمال طــلا دو گزارش مجزا در 
هفت صبح منتشر شــد. گزارش اول به نکات 
مثبت و منفی فیلم اختصاص داشــت. گزارش 
دوم را همکاران بخش اقتصادی منتشر کردند 
و نتیجه گرفتند بخشی از اتفاق های حمال طلا 
با واقعیت ها همخوان نیســت. بااين حال از نظر 
دراماتیک، اين فیلم اثری همراهی برانگیز است. 
کارگر يک طلافروشــی بعد از اينکه طلاهايش 
دزديده می شود، به همراه دوستش 60 میلیون 
تومان فاضلاب می خرند تا يک الماس قديمی 
در چاه دستشويی را پیدا و خسارت پیش آمده 
را جبران کنند. تــورج اصلانی داســتان را با 
جزئیات روايت می کند و چه بســا بخش هايی 
از اين جزئیات در دستشــويی همــان عاملی 
است که مخاطبان را پس زده!  بااين حال ريتم 
بالا به همراه بازی خوب ســعید آقاخانی، ژاله 
صامتی و امیــد روحانــی از امتیازهای حمال 
طلا اســت. به فیلم هم می توان نگاهی فرامتن 
داشت؛  کمااينکه برخی منتقدان حمال طلا را 
مصداق دست وپازدن طبقه ای از جامعه در میان 

معضلات اجتماعی دانسته اند!

حمال طلا

همین ابتدا يــک يادآوری لازم اســت و اينکه 
خروج بهترين فیلم ابراهیم حاتمی کیا نیست؛  
بااين حال در جمــع فیلم های اکــران يکی از 
مهم ترين آثار محسوب می شــود. دلیل اينکه 
در اين پرونده، خروج عنوان بهترين فیلم را به 
دست آورده، دغدغه عدالت خواهی کارگردان 
اســت. حاتمی کیا می توانســت داســتان را با 
ضرباهنگ بیشــتر روايت کند، اما او قصه اش را 
ســر صبر پیش می برد و در اين مسیر نقدهای 
خود را به شــیوه کنونی مملکت داری به زبان 
می آورد. زبان حاتمی کیا در خروج سرخ نیست 
و گويی اين بار مشــفقانه تر هشدارها را به زبان 
آورده. نمی دانیم چه میزان از اين خويشتن داری 
حاصل شــرايط اســت و چقدر از آن نظر خود 
کارگــردان. بااين حال خــروج فیلمی مهم در 

اکران 99 است. 

خروج

بهترین فیلم

زير نظر نخســتین تجربــه کارگردانی مجید 
صالحی در سینماست. سال پیش فیلم او روی 
پرده رفت اما اکران آن مصادف شــد با حوادث 
مختلف. با اين حال در روزهای عادی هم به دلیل 
کیفیت پايین  از زير نظر اســتقبال خوبی نشد. 
فیلم بعد از مدتی سر از اکران آنلاين درآورد تا 
از اين ظرفیت هم برای ديده شدن بهره بگیرد. 
با اين حال وقتی اثری ضعیف باشد محل عرضه 
آن مهم نیســت. زير نظر به سبک کمدی های 
عبدالرضا کاهانی ساخته شده اما هرگز به گرد 
آن ها نمی رسد. فیلم داستان چند آدم مشنگ 
اســت که به خاطر ســوراخ يک مبــل گرفتار 
می شوند! کارگردان نه در فضاسازی موفق بوده و 
نه توانسته از ظاهر داستانش استفاده ای تمثیلی 
کند. بدترين ضربه به رضا عطــاران خورده که 

صالحی از او بازی بدی گرفته است. 

زیر نظر

گیلــدا را کیوان علــی محمدی و امیــد بنکدار 
ســال 95 ســاختند اما فرصت نمايش عمومی 
به دست نیاورد و اخیرا به شکل آنلاين اکران شده 
است. نقش اصلی فیلم برعهده مهناز افشار است 
که يک شب در رســتوران خود با مردان زيادی 
مواجه می شود و هر بار در جلد يک شخصیت فرو 
می رود. گیلدا به رغــم مخاطبان و منتقدان يکی 
از بدترين فیلم های اکران آنلاين اســت.فیلمی 
که به جای روايت يک داستان ساده و سر راست 
سراغ بازی های پیچیده فرمی می رود و در همان 
دقايق ابتدايی مخاطب را پــس می زند. منتقد 
ســايت مووی مگ درباره فیلم اينگونه نوشــته 
است: »هدف نهايی گیلدا از ساخته شدن مشخص 
نیست. فیلم هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد 
و در چند اپیزودی که روايت می شــود، چندين 
موضوع تکراری مانند مشــکلات مجوز ارشاد و 
مســائل اجتماعی ديگر با پرداختــی تکراری و 
کلیشه ای به تصوير کشیده شده که باعث می شود 
ارزش تماشــای اثر از بین برود.« از اين دســت 

نقدهای منفی درباره فیلم زياد ديده می شود.

گیلدا

علی تیموری در نخستین تجربه خود سراغ قصه ای 
ملتهب از روابط آدم ها رفت اما نمره   قبولی نگرفت.

اصلی ترين ضعف لتیان قصه کند و خسته کننده آن 
است. داستان را می شود در 15دقیقه روايت کرد 
اما اتفاق ها سر حوصله رقم می خورند. ديگر ايرادی 
که به فیلم لتیان وارد شــده به شخصیت پردازی 
آن برمی گــردد. آدم هايی کــه در فیلم می بینیم 
همراهی برانگیز نیستند و تا لحظات پايانی فیلم 
نمی دانیم »مسئله« هر کدام چیست. ضعف های 
بازيگری، شخصیت پردازی و فضاسازی را بايد به 
پای کارگردان نوشت. حتی ايرادی چون تقلید 
از اصغر فرهادی و شــیوه گره گشايی ها، ضعف 
 کارگردان اســت. علی تیمــوری فیلمنامه ای 
بی کم و کاست در اختیار نداشــته با اين حال 
نتوانسته از فیلمنامه ضعیف استفاده ای بهینه 

کند.   

لتیان 

بدترین فیلم

سعید آقاخانی صاحب ويژگی هايی است که کمتر 
در بازيگران ديگر ســراغ داريم. چهــره او به رغم 
جدی بودن و رگه هايی از عصبیت، همزمان دارای 
ملاحتی است که مخاطب را جذب می کند. سعید 
آقاخانی در حمال طلا شخصیت ويژه ای را برعهده 
ندارد، اما قــدرت بازيگری اش به عنــوان بازيگر 
مرد مطرح فیلم، باعث می شــود کاراکتر او ديده 
شود. آقاخانی نقش صاحب يک کارگاه طلاسازی 
را برعهــده دارد که به دلیل مشــکلات اقتصادی 
می خواهد کارگاهش را تعطیل کند و به ســاخت 
بدلیجات رو آورد. او حتی در قاب بندی های مربوط 
به سکانس های کارگاه به نسبت ديگر بازيگران سهم 
کمتری دارد. بااين حال آقاخانی از يک شخصیت 
بدون پیشینه که می توانست فرعی ترين کاراکتر 
فیلم حمال طلا باشد، با نوع ديالوگ و طنازی های 

بازيگری، شخصیتی دوست داشتنی می سازد. 

سعید اقاخانی 

فرامرز قريبیان ســال ها از ســینما دور بود تا 
اينكه با پیشــنهاد ابراهیم حاتمي كیا مواجه 
شــد. او در فیلم خروج نقش پیرمردي به نام 
رحمت را بازي مي كند كه براي بیان درددل و 
گلايه اش، فقط رئیس جمهور را لايق شنیدن 
مي داند. رحمت ديگر كشــاورزان را بســیج 
مي كنــد و با هم از روســتاي خود رهســپار 
تهران مي شوند. آنچه در فیلم خروج روي آن 
اشــتراك نظر وجود دارد، بازي خوب فرامرز 
قريبیان است. يك پیرمرد سرد و گرم چشیده 
كه عمرش را به پاي كشور گذاشته و حالا در 
كنجي مشــغول به كار خويش است. جفاي 
مسئولان اما آرامش نمي گذارند و براي رسیدن 
به عدالت و علیه ظلم خروج مي كند. قريبیان 
در فیلم خروج، هم استفاده اي كامل از صلابت 
قامتش كرده و هم جذابیت چهره اش. نگاه نافذ 
و بدن استوار او چاره اي نمي گذارد جز اينكه 
باور كنیم مي توان حــق را گرفت، بدون خم 
كردن كمر! بازي قريبیان در خروج تحســین 
شد و سال پیش نامش میان نامزدهاي كسب 

سیمرغ فجر قرار گرفت.

فرامرز قریبیان

کشتارگاه نقطه عطف بازيگری امیرحسین فتحی 
است. او با شهرزاد شهره شد، اما کشتارگاه آزمون 
جدی بازيگری فتحی است. او در اين فیلم نقش پسر 
حسن پورشیرازی را بازی می کند. پدرش بیهوده 
در مظان قتل قرار گرفته و پسر به دادخواهی از پدر 
قد علم کرده. پورشیرازی و فتحی به خوبی دو نسل 
مختلف را نمايندگی می کنند؛  پدر محطاط است و 
پسر نترس. امیرحسین فتحی همه ويژگی های يک 
جوان امــروزی را دارد. او می داند نبايد گول ظاهر 
خوش تیپ خود را بخورد و به ويژگی های رفتاری 
جوان های پايین شهر وفادار است. او در مواجهه با 
شخصیت دختر )باران کوثری( هم از قواعد رفتاری 
طبقه زندگی خود تبعیت می کنــد. اين جوان در 
عین حال آرزوهای بزرگ در ســر دارد... پايبندی 
اصولی به ظرايف شخصیت است که بازی فتحی را 

واجد تحسین کرده. 

امیرحسین فتحی

بهترین بازیگر مرد

نرگس مست از جمله فیلم هايی بود که مدت ها 
در صف اکران قرار داشــت. طرح اکران آنلاين 
نشان داد چرا اين فیلم چهار سال امکان نمايش 
به دســت نیاورده!  نرگس مســت قرار بوده به 
موسیقی ملی ايران ادای دين کند، اما در عمل 
تبديل به اثری کاريکاتوری شده است. در اين 
میان بازی بازيگرها هم راســتا با فیلم غیرقابل 
دفاع است؛  از جمله مهدی پاکدل در نقش عارف 
قزوينی. نوع نگاه، بیان و راه رفتن بازيگر نشانی 
از شاعر شــهیر معاصر ندارد. برعکس مخاطب 
گمان می کند با کاريکاتــوری از عارف مواجه 
است. داستان پردازی فیلم هم بر اين سوءتفاهم 
دامن می زند. نتیجه بازی پاکدل و کلیت فیلم 
نرگس مست نه تنها ادای دينی به بزرگان ادب 
و موسیقی نشده که نتیجه ای جز خدشه بر نام 

آنها نداشته است.

مهدی پاکدل

در کارنامه اش نقش و بازی بد ديده نمی شد تا 
اينکه لتیان کار را خراب کرد. امیر جديدی در 
اين فیلم نقش يک آقازاده بــه نام طاها را بازی 
می کند. او عاشق دختری )پريناز ايزديار( شده 
و آرام آرام به گذشــته نامزدش شک می کند. 
طاها از اول فیلم تا آخر، يک حالت دارد: عصبی 
و پرخاشگر! حتی نوع راه رفتن و حرف زدن او 
ثابت است و دچار تغییرات محسوس نمی شود. 
امیر جديدی در لتیان آن قدر بد بازی می کند 
که مخاطب نمی تواند با او همراه شود. بازی بد 
جديدی باعث می شود درون واقعی شخصیت 
عیان نشود. به همین خاطر است كه رفتارها و 
واکنش های او قابل هضم نیست. اين شخصیت 
ديوانه است؟ شکاک است؟ ازخودراضی است؟ 
چرا خوشــحالی، ترس، شــک، نگرانی و ديگر 
حالت های او يکسان است؟ لتیان نقطه تاريک 
کارنامه امیر جديدی است. شانس با او يار بود که 
فیلم از سوی جشنواره فجر پذيرفته نشد وگرنه 
در ابعاد گسترده شــاهد نقدهای منفی درباره 

بازی او بوديم. 

 امیر جدیدی

زن ها فرشــته اند 2 و خروج ســهم محمدرضا 
شــريفی نیا از اکران آنلاين اســت. او در زن ها 
فرشــته اند بار ديگر نقشــی مشــابه آنچه در 
سال های اخیر بازی کرده، پذيرفته است. مردی 
راحت طلب که در پی علائق شــخصی است و 
برای اين کار به هر دســتاويزی چنگ می زند. 
زن ها فرشــته اند 2 در ادامه همان کمدی هايی 
اســت که آرش معیريان می ســازد و در ظاهر 
هدفشان سرگرم کردن مخاطب است. فیلم اما 
در اين مسیر ناکام است و به همان نسبت بازی 
بازيگران غیرقابل دفاع. بازيگران فیلم نقش هايی 
تکراری بازی کرده اند؛ محمدرضا شــريفی نیا 
هم چنین کرده. او در ســال های اخیر  برايش 
نقش های چالش برانگیز اهمیت ندارد و مصافی 
ســاده با نقش دارد. تنها کار او راه رفتن مقابل 

دوربین و گفتن ديالوگ است!

 محمدرضا شریفی نیا

بدترین بازیگر مرد

کشــتارگاه دومین فیلمی اســت که باران 
کوثــری در آن نقش دختــری عرب زبان را 
بازی می کند. اين بار اما برخلاف روز سوم، او 
درون گراست و با آرامش مرموزی هدفش را 
پیش می برد. پدر او به طرز مشکوکی کشته 
شده، اما جز او کســی به قتل ايمان ندارد. او 
آن قدر ســماجت می کند تا در نهايت پی به 
واقعیت می برد. در همه ايــن لحظات باران 
کوثری آرام است و همه حرفش را با نگاه های 
ترسناک بیان می کند. او در کشتارگاه کاری 
نمی کند و درعین حال همه کار می کند. اين 
جنس بازی، سخت ترين کار برای يک بازيگر 
اســت که بخواهد درونیات خود را بدون داد 
و فرياد منتقل کند. بــاران کوثری به خوبی 
يک شخصیت مخوف و انتقام جو را به تصوير 

می کشد.

باران کوثری

حکايت دريا و بنفشــه آفريقايــی دو فیلم فاطمه 
معتمدآريا هستند که در اکران آنلاين به نمايش 
درآمدند. معتمدآريا در هــر دو فیلم بازی خوبی 
دارد، اما آنچه تحســین عمومــی را برانگیخت، 
بازی او در بنفشــه آفريقايی اســت. اين فیلم را 
مونا زندی حقیقی کارگردانــی کرده و معتمدآريا 
نقش زنی به نام شــكوه را بازی می کند. همســر 
اول او )ســعید پورصمیمی( در خانه ســالمندان 
است و شکوه از سر ترحم او را پیش خود می آورد. 
چالش ها از همین جا شروع می شود که شکوه بايد 
هوای همسر دوم )سعید آقاخانی( را داشته باشد. 
رفتارهای معتمدآريا در بنفشــه آفريقايی چنان 
ظريف اســت که مخاطب فارغ از موقعیت قصه، 
جذب فیلم می شود. او خیلی زود مخاطب را به اين 
باور می رساند که در حال تماشای زندگی واقعی يک 
زن است! موقعیت دشوار شکوه به همراه احساسات 
ناب او نســبت به آدم ها به خوبی در بازی فاطمه 
معتمدآريا مشهود است. اين موفقیت در بازيگری 
به دست نمی آيد مگر برای کسی که تجربه سال ها 
چالش در نقش های سخت داشته. معتمدآريا برای 

بنفشه آفريقايی نامزد دريافت سیمرغ هم شد. 

فاطمه معتمدآریا 

يكي از امتیازهاي فیلم طلا به تركیب بازيگران آن 
برمي گردد. در کنار نــگار جواهريان که   دختري 
عاشق پیشــه و زخم خورده اســت، يکی ديگر از 
بازی های خوب فیلم متعلق بــه طناز طباطبايی 
اســت. او نقش لیلا را بازی می کند کــه جوانی از 
طبقه متوسط اســت و روياي پیشرفت دارد. آنچه 
بازی او را واجد تحســین کرده، تلاش برای ايجاد 
مرز میان شخصیت لیلا با تجربه هاي پیشین است 
و همین مرز باريك، برگ برنده بازي اوست. داستان 
طلا از جايي شروع مي شود كه چند جوان در يك 
سالن سینما مشــغول تماشاي مســابقه فوتبال 
كشورمان هستند. كمي بعد از دل هیاهو و هیجان 
پي مي بريم ،  آنها به دنبال رسیدن به پول هستند. 
در اين ترکیب بازی طناز طباطبايی تکمیل کننده 
پازل جوان هايی اســت که رويای ثروتمندشدن 

دارند؛  يک شخصیت ملموس و آشنا. 

طناز طباطبایی

بهترین بازیگر زن

سهم مهناز افشار از اکران آنلاين فیلم های گیلدا 
و مهمانخانه ماه نو است. در اولی وارد جلد چند 
شــخصیت مختلف رفته و به خوبی از پس آنها 
برآمده اســت. آنچه به بازی افشار لطمه زده به 
کیفیت خود فیلــم برمی گردد که اثری گنگ و 
خسته کننده اســت. بازی افشار در  مهمانخانه 
ماه نو اما قابل دفاع نیست. او در اين فیلم نقش 
مادری به نام نوشین را بازی می کند که با دختر 
خود مونا )لالــه مرزبان( زندگــی آرامی دارد، 
اما ســفر مردی به ايران به نام تاکشی با بازی 
ماساتوشی ناگاســه زندگی آنها را دستخوش 
تغییراتی می کند و  ...به زعم خیلی ها اين فیلم 
بدترين نقش افشار در ســال های اخیر است. 
يک شــخصیت منفعل که نمی دانــد در برابر 
موقعیت های مختلف چه واکنشی از خود نشان 

دهد. خود افشار هم معترض فیلم است.

مهناز افشار 

بخشی از رفتارهای سارا بهرامی در فیلم لتیان را 
در فیلم های ديگر او ديده ايم؛ از جمله سرکوب و 
کرگدن. او در لتیان هم دختری است پرشروشور. 
قصه که پیش می رود بخشی از رفتارهای او رازآلود 
می شود. بااين حال گره قصه آن قدر قوی نیست که 
نظر مخاطب به آن جلب شود. بازيگر هم نتوانسته 
با بازی اش فوکوس بکشــد. بدترين بخش بازی 
بهرامی جايی اســت که مشــخص می شود نیت 
او از فراهم کردن ســفر چه بوده. مخاطب تفاوت 
محسوسی در بازی او نسبت به بخش های عادی 
داســتان نمی بیند. نمی دانیم خانــم بهرامی چرا 
برای نمايش احساسات درونی شخصیت ها اين قدر 
برون ريزی اغراق شده دارد؟ ســارا بهرامی بعد از 
سیمرغی که برای دارکوب گرفت، گويی انگیزه اش 
را از دست داده. نه انتخاب های او قابل قبول هستند 
و نه بازی اش. ســريال ســاخت ايران و فیلم های 
جمشــیديه و ســرکوب در اين راســتا تعريف 
می شوند. »چپ راســت« حامد محمدی انتخاب 
ســارا بهرامی بعد از لتیان است. شــايد اين فیلم 

فرصت جبران به بهرامی بدهد. 

سارا بهرامی 

خوب، بد، جلف 2؛  ارتش ســری به اندازه قسمت 
اول موفق نبود. پیشــتر ايرادهــای آن از جمله 
شوخی ها و قصه را برشمرديم. بااين حال بدترين 
اتفاق بــرای فیلم پیمان قاســم خانی به بازی بد 
ريحانه پارســا برمی گردد که از اســاس انتخاب 
خوبي براي نقش نبوده. او حضــوري تاثیرگذار 
در فیلم نداشت، نه خودش عامل خنده اين فیلم 
كمدي است و نه بده بســتانش با شخصیت هاي 
مقابل. علاوه براين، چهره ســرد و ســاكن پارسا 
نسبتي با اين فیلم كمدي پر اكت ندارد. او حتی در 
ديالوگ گفتن تصنعی برخورد می کند و گويی در 
موقعیت های مختلف،  متوجه نیست که شخصیت 
بايد چه واکنشی داشته باشد. بازی ديگر بازيگران 
نشان می دهد كه آنها می دانند در خوب، بد، جلف 
2؛ ارتش سری چه مختصاتی دارند، اما بازی پارسا 

فاقد چنین شناسنامه ای است. 

ریحانه پارسا

بدترین بازیگر زن

چهارمین فیلم حســین مهکام يعنی بی حســی 
موضعــی جزو آثاری اســت که طیــف زيادی از 
مخاطبان را ناامید کرده. ايــن فیلم بازيگر مطرح 
کم ندارد : پارســا پیروزفر، ســهیل مستجابیان، 
باران کوثری، حســن معجونی و حبیب رضايی و 
همین هم انتظارها را مضاعف کرده است. بی حسی 
موضعی جزو فیلم هايی است که با نوعی بی خیالی 
به مفاهیم مختلف زندگی کنايه می زنند!  کارگردان 
چند شخصیت که غالبا مشنگ هستند را کنار هم 
قرار داده و برشی از زندگی شــان را روايت کرده 
است. فیلم در جشــنواره جهانی فجر طرفدارانی 
داشت اما مخالفان آن را اثری خسته کننده با يک 
ايده تکراری می دانند. تئوری هايــی که درفیلم 
بی حســی موضعی درباره مرگ و زندگی مطرح 
می شــود ، به زعم برخــی منتقدان بیــش از حد 

باسمه ای و فاقد اصالت است.

بی حسی موضعی

وقتي از نقاط ضعف خوب،بد،جلف 2؛ ارتش سري 
مي گويیم نبايــد فراموش كنیــم فیلم دوم او 
با فیلم ديگري مقايسه نمي شــود بلكه سنگ 
محك، فیلم اول خودش يعني »خوب،بد،جلف« 
است. مثلا در آن فیلم قطب سوم شخصیت ها 
رفتاری باورپذيرداشــت اما در اين فیلم حامد 
كمیلي قطب سوم است كه قرار بوده كاركردي 
شبیه حمید فرخ نژاد داشــته باشد. هر چقدر 
فرخ نژاد از دست رفتارهاي پژمان و سام تبديل 
به يك پلیس كلافه و دوست داشتني شد، اين 
اتفاق براي شــخصیت كمیلي رخ نداد. بخش 
زيادي از خوب، بد،جلف2 ارتش سري در حالي 
 روايت مي شــود كه قصه به جاســوس بازي و 
بزن بــزن اختصــاص دارد. ســام و پژمان اين 
بــار ابله تر از قبل هســتند. ايــن بلاهتِ بیش 
از حد و مطول بــودن بخش فیلم تــو فیلم به 
خوب،بد،جلف 2 ارتش ســري لطمه مي زند. 
يكي از جذابیت هاي خوب،بد،جلف شوخي هاي 
كلامي و موقعیت آن است. كل كل جمشیدي و 
درخشاني هر چقدر در سري پیش بكر بود اين 

بار شكل تصنعي مي گیرد. 

خوب، بد،جلف؛ 2 ارتش سری  

بدون اغراق يکــی از بدتريــن فیلم های اخیر 
سینمای ايران قتل عمد سعید دولت خانی است. 
او که پیش تر به عنوان فیلمنامه نويس فعالیت 
می کرد فیلم اول خود را بدون ستاره های مطرح 
ساخته است. راستش هر چه فکر کرديم نکته ای 
مثبت درباره قتل عمد پیدا نکرديم. برای اين که 
تک صدا نباشیم بخشی از نقد سايت مووی مگ 
را مرور می کنیم: قتل عمد  فستیوالی از ايرادات 
و اشتباهات ساختاری دارد. از فیلمنامه گرفته تا 
کارگردانی و بازيگری و بخش های فنی که فیلم 
را تبديل به يکی از عجیب و غريب ترين آثار سال 
می کند.به نظر می رسد که  قتل عمد بلافاصله 
پس از فیلمبرداری بدون طی کردن مراحل پس 
از تولید منتشر شده اســت. به طور عجیبی در 
فیلم تصحیح رنگ صــورت نگرفته و همه چیز 

خام است...

 قتل عمد

نا امید کننده ها 

اگر می خواهیــد بدانید کیفیــت فیلم زن ها 
فرشــته اند 2 چیســت ، کافی اســت بــه نام 
کارگردان آن توجه کنید. ايــن فیلم را آرش 
معیريان ســاخته اســت و ســحر قريشــی ، 
نیوشــا ضیغمی ، علی صادقــی و محمدرضا 
شــريفی نیا هم بازيگران آن هســتند. زن ها 
فرشته اند 2 می خواهد با زبان شوخی و مطايبه 
مشــکلات زناشــويی را نقد کند. در عمل اما 
به هدف نمی رســد و با فیلمي روبه رو هستیم 
کــه دغدغه هايش پیــش پا افتاده هســتند و 
شوخی هايش دم دســتی. زن ها فرشته اند2 از 
الگوی فیلم های ضعیف زن و شوهری سینمای 
ايــران پیروی می کنــد. قدری تخیــل هم در 
آن آمیخته شــده و مثلا بعد از جشن طلاق و 
خوشحالی علی صادقی، سحر قريشی با حرکات 
رزمی  او و مردان ديگر را نقش بر زمین می کند!

زن ها فرشته اند 2 

سید جلال الدين دری در فیلم نرگس مست داستان 
يک سازنده قديمی  تار را روايت کرده که در خانه اش 
با گروه جوانی که تمرين موسیقی می کنند، مراوده 
دارد. او در فضای ذهنی خودش استادان موسیقی 
ايران را گاه به جای آن ها تصور می کند و ما ترانه های 
ماندگار فارسی را از آن استادان می شنويم. ايده فیلم 
جالب است  اما در پرداخت با قصه ای الکن و پراکنده 
مواجه هســتیم. اگر ايده به بار می نشست شايد با 
فیلمی  شــاخص مواجه بوديم. اولین ايراد فیلم به 
شخصیت های کاريکاتور گونه ای است که کارگردان 
طراحی کرده. شخصیت هايی مثل عارف قزوينی، 
علی اکبر شیدا، فرخی يزدی و قمرالملوک وزيری 
نه تنها همراهی برانگیز نیستند که مخاطب را پس 
می زنند. بی اغراق می گويیم ، کارگردان ناخواسته 
ضربه ای مهلک به اين شخصیت ها زده و تصويری بد 
از آنها  در ذهن کاشته است. نرگس مست در بازی، 
شــخصیت پردازی، قصه و تمام اجزا يک نا امیدی 
کامل به شــمار می رود. حتی ديالوگ ها پر اشتباه 
هستند و تماشــاگران ناآگاه با ادبیات فارسی نیز 

متوجه اين اشتباهات می شوند.

نرگس مست

عباس رافعی در فیلم بهت ســراغ سوژه ای مهم 
رفته اما نتیجه ای از آن نگرفته است. داستان فیلم 
درباره زوجی مرفه است که نمی توانند  صاحب 
فرزند شــوند. به همیــن دلیــل از زوجی ديگر 
می خواهند تا از طريق رحــم اجاره ای، بچه  آنها  
را به دنیا بیاورند. فیلم آرام شروع می شود و آرام 
به پايان می رسد. حتی در جايی که بايد تبديل 
به نقطه عطف شود شــاهد اتفاقی تکان دهنده 
نیســتیم. بهت مخاطب را خیلــی زود نا امید 
می کند و به او می گويد جز يــک تیتر داغ چیز 
ديگری نصیبش نخواهد شد. سوژه رحم اجاره ای 
آنقدر دراماتیک اســت که می توان داستان های 
متعدد از قبل آن روايت کــرد . بهت اما صرفا به 
طرح موضوع می پردازد و بــا پايان فیلم چیزی 
از آن مخاطب را درگیر نمی کند. بازی بازيگران 

از جمله مهتاب کرامتی ديگر ضعف بهت است.

 بهت 

فجایع
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اکران آنلاين با فیلم خروج ســاخته ابراهیم حاتمی کیا کلید خورد. بعد از آن نوبت به فیلم طلا ساخته 
پرويز شهبازی رسید. در ادامه اين فیلم ها در اين طرح به نمايش در آمدند که بدون ترتیب آن ها را مرور 
می کنیم:  بهت ،کشتارگاه ، مهمانخانه ماه نو ، زير نظر، زن ها فرشته اند2، قتل عمد، لتیان ، نرگس مست ، 
گیلدا ، بی حسی موضعی ، حکايت دريا ، بنفشه آفريقايی ، خوب،بد،جلف 2؛ ارتش سری ، دوئت ، ايستگاه 
اتمسفر ، حمال طلا ، هفت و نیم، تیغ و ترمه ، پسرکشی ، هايلايت ، تورنادو  و  جايی برای فرشته ها نیست. 
سهم پلتفرم های فیلیمو و نماوا در اکران آنلاين بیش از رقبا بوده اســت. برخی فیلم ها علاوه بر اکران 

آنلاين در سینماها هم نمايش داده شدند.

شش بازيگر در اکران آنلاين صاحب دو فیلم بوده اند. از فاطمه معتمدآريا فیلم های حکايت دريا و بنفشه 
آفريقايی اکران شد که درباره آن به طور مجزا نوشته ايم. سهم ژاله صامتی دو فیلم حمال طلا و پسرکشی 
بود. او در اين دو فیلم موفق عمل کرد. نگار جواهريان علاوه بر اين که نقــش اصلی فیلم طلا را برعهده 
داشت ، در دوئت هم يکی از نقش های اصلی را دارد. در اولی موفق تر بوده است. گیلدا و مهمانخانه ماه نو 
فیلم های مهناز افشار هستند که درباره شان نوشته ايم. باران کوثری هم با فیلم های بی حسی موضعی و 
کشتارگاه در اکران آنلاين حضور داشت. سهم پژمان بازغی هم فیلم های تیغ و ترمه و هايلايت است. او 

در هر دو فیلم ناکام بوده و بازی خوبی نداشته است. 

 در طرح اکران چهار فیلم کمدی برای مخاطبان نمايش داده شد. مهم ترين آن خوب ، بد ،  جلف 2 ؛ ارتش سری 
پیمان قاسمخانی است. اين فیلم اکران سینمايی هم داشت. زير نظر ساخته مجید صالحی ديگر فیلم کمدی 
است که ابتدا در سالن های سینما اکران شد. اين فیلم به رغم داشتن رضا عطاران موفق نبود. زن ها فرشته اند 2 
ديگر فیلم کمدی اکران آنلاين است که آن را آرش معیريان ساخته. بی حسی موضعی ساخته حسین مهکام 
را هم می توان در دسته کمدی ها قرار داد. درباره کیفیت اين فیلم هم به طور مجزا نوشته ايم. در اين میان ضرر 
اصلی متوجه خوب ، بد ،  جلف 2 ؛ ارتش سری شد که اگر شرايط ســینماها عادی بود می توانست رکورد شکن 

شود. اين فیلم اما در اکران سینماها به خاطر ترس از کرونا توفیقی به دست نیاورد.
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